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اي و برخوردار نبودن از  جامعه ي عرب در روزگاران پيش از اسلام، به دليل ماهيت قبيله:چكيده
. كردروابط دروني و بيروني قبيله را تنظيم ميهايي بود كه حاكميت سياسي و نظم مدني، متأثر از سنت

العرب در روزگار جاهلي و زندگي مشحون از هاي پرشمار جزيرةسطح متفاوت قدرت و اقتدار قبيله
ها و آدابي كه جنگ و ستيزي كه طبيعت خشن عربستان بر ساكنان خود تحميل مي كرد و سنتّ

  .كردهاي اجتماعي هموار ميراي افزايش بحران زمينه را ب،اي عرب با خود داشتي قبيلهجامعه

اي كه اين مقاله حول محور آن سامان يافته، اين است كه، در چنين شرايطي پرسش اساسي
كرد؟ براساس بردي براي مهار بحران و يا فرو كاستن آن اتخاذ مياي عرب، چه راهي قبيلهجامعه
اي عرب در نبود نظم و حاكميت سياسي بيلهي قرسد جامعههاي اين نوشتار، به نظر مييافته

 به -  براي آن كه بتواند با سازوكارهاي خويش به تنظيم و تعديل مناسبات اجتماعي بپردازد- متمركز
  .ياد شده است» حلف«ي پي افكندن سنتي روي آورد كه از آن به عنوان انديشه

اي تاريخي و توسل به روش هبه علاوه، در اين مقاله سعي بر آن است تا با تكيه بر داده
اي هاي مختلف آن و نيز كاركردهاي ويژههاي انعقاد گونه تحليلي به تبيين حلف و شيوه- توصيفي

  .ي عرب جاهلي از آن برخوردار بوده استپرداخته شود كه جامعه

   حلف، قبيله، حلف التوارث، عصر جاهلي:كليدي هايواژه     
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Abstract: The pre-Islamic Arab tribal society- in the absence of central authority and 

civil orders-was under the influence of traditions which regulated the inter-tribal relations. The 

imbalance of power among the Arab tribes,and the natural roughness of the Arabian 

geographical environment paved the way for social and political crises. What was the strategy 

of the Arab tribes for controlling or lowering crisis in some such situations? 

    The findings of the current study have been based upon this hypothesis that the Arab 

tribal society adopted the "tradition of helf (alliance)" for setting its internal and external 

relations. Therefore, this study tries to explain the tradition of Helf (alliance) in the pre-Islamic 

Arabia and shed light on its variant functions. This will be followed by discussing of the 

different types of Helf (alliance). 
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  مقدمه

هاي بشري كه در سير تاريخي خود به حاكميت سياسي و نظم مدني دست آن دسته از جامعه
 بروز شان از قوانين موضوعه بهره گيرند و به گاهكوشند براي تنظيم روابط اجتماعياند، مييافته

 ها مبادرتنهاي ناشي از برخورد منافع، با توسل به قانون به حل و رفع آها و خصومتتعارض
گونه جوامع، آگاهي از شأن اجتماعي انسان موجب شده است بديهي است كه در اين. ورزند

منظور تسهيل در چرخش متداول امور تأسيس شوند و  حقوقي و مدني مختلف بهيهامؤسسه
اما در جوامع فاقد حاكميت سياسي و نظم . شهروندان را در برآوردن نيازهاي خود ياري نمايند

ها بر بنياد عشيره و قبيله سامان يافته است، عرف و ي، كه معمولاً ساخت اجتماعي آنمدن
گونه جوامع، در اين. كندها را تعيين و تنظيم مياي، مبناي روابط افراد و قبيلههاي قبيلهسنت

 هاي آن، ازها و ارزشبندي غيورانه به سنتكوشند در چارچوب حريم و قبيله، با پايافراد مي
ي شيخ خود و تشريك مساعي با ساير ي رياست عاليههويت خويش پاسداري كنند و در سايه

  .ها، از كيان قبيله محافظت نمايندهاي بين قبيلهعناصر همخون، در كشمكش

اي و برخوردار نبودنش از ي عرب در روزگاران پيش از اسلام، بنا به ماهيت قبيلهجامعه
هايي بود كه پيوندهاي دروني و بيروني تأثر از آداب و سنتّحاكميت سياسي و نظم مدني، م

 ويژه به- العرب� جزيريهاي مختلفي كه در پهنهها و قبيلهطايفه. كردقبيله را تنظيم مي
 گذرانيدند، به گاه جنگ وصورت بدوي و حضري روزگار مي به- صفحات مياني و شمالي آن

 و طلاق، عبادت و زيارت و امور ديگري مانند آن، صلح، حمله و دفاع، خريد و فروش، ازدواج
ها در راستاي حلّ و فصل مهام كردند و با تمسك به آنهاي متداول عمل ميعمدتاً بنا بر سنت

  عرب جاهلي بود كهيهاي جامعهترين سنتسنتّ حلف، از عمده. داشتندمسائل خود گام برمي
هاي عرب را در حلّ مشكلات نظامي، اقتصادي و توانست قبيله خود مييبا كاركردهاي ويژه

ها و كاركردهاي مختلف آن مترتبّ شناخت اين سنتّ و گونه. شان ياري كنداجتماعي
  . عرب جاهلي است كه در پي خواهد آمديبرآگاهي از بافت و ساخت اجتماعي جامعه

  حيات اجتماعي عرب جاهلي 

 قحطاني و ِز اسلام، از حيث نژادي از دو منشأهاي پيش اي عرب در دورهبافت جمعيتي جامعه
 ياد ِاي كه ريشه در دو منشأهاي فرعيها و بطنگرفت جمعيتي كه در شاخهعدناني نشأت مي

هر يك . گذرانيد العرب روزگار مي�ي جزيرشده داشت، در قالب بدوي و حضري، در پهنه



 1390 بهار،  8ي  وم، شمارهسسال ، مطالعات تاريخ اسلام  128

گذر، رسانيد تا از اين رهاي ميهاي اجتماعي، سلسله نسب خويش را به نياي ويژهاز گروه
منظور حفظ كيان قبيله، نوعي پيوند خوني و نسبي در ميان اعضاي خود پديد آورد و به

درچنين مواردي، معمولاً . ها، متمايز نمايدهمزمان، هويت و موجوديت خود را از ديگر قبيله
  .يافت مي تجلي»...بنو«ها در واژه ها و اشتراك خوني و نسبي آنهويت قبيله

، كوشيدمي هاي اجتماعي در حفظ هويت متمايز خويشدر همان حال كه هريك از گروه
ي پيوند با او پنداشت كه در سايهشقوق و فروع هرقبيله، خود را از اخلاف نياي مشتركي مي

اين نياي مشترك . گرايي را در برابر دشمن مشترك فراهم سازدهاي همتوانست زمينهمي
ت از حيث زماني، دور يا نزديك باشد؛ با اين تفاوت كه اگر در جايگاه زماني بسيار توانسمي

شد، كه گاه پيوند يك هاي متعددي جدا ميها و شاخهدوري قرار داشت، از اخلاف او شعبه
اين مشكل در . ساختهاي بعد دشوار ميهاي ديگر در دوره جدا شده از او را با شاخهيشاخه

اي نظير قريش، تميم، عامر، طي، اسد، بكر، عبس و ذبيان، كه هم از حيث نژاديهاي ميان گروه
ها، از وضعيت متمايزي هاي دروني، در قياس با ديگر قبيلهشمار و هم از لحاظ انشعاب

اي كه تشخيص و تمايز ميان شقوق و فروع اين گونهشد؛ بهتر ديده ميبرخوردار بودند، بيش
  . يك، داراي هويت مستقلي بودند، همچنان محلّ تأمل استواحدهاي اجتماعي كه هر

داد، و قبيله، ي عرب جاهلي را تشكيل مياي، ساختار مسلط بر جامعهگر چه هويت قبيله
آمد، اما نبايد پنداشت كه شمار ميترين واحد سياسي بود كه معيار هويت و ضديت بهبزرگ

 خون، نسب و نياي مشترك شكل گرفته بود، زيرا هاي اجتماعي بر بنيادي گروههويت همه
هاي ها نه بر شالودهشدند كه حيات اجتماعي و سياسي آنهايي يافت ميدر آن ميان، گروه

  .نسبي و خوني محض، بلكه بر بنياد سنتّ حلف سامان يافته بود

ما هر العرب پراكنده شده بودند، ا�ي جزيركه گروهاي اجتماعي مختلفي در پهنهبا اين
ي رهبري شيخ ي خويش، در سايهها با تكيه بر خون و نسب و تأدب به آداب ويژهيك از آن

 سپس با گذشت زمان، 1.گذرانيدقبيله، در قلمروي كه بعضاً به او تعلق داشت، روزگار مي
اي مستقر شده بودند، در صحراهاي عربستان ي ويژههايي از يك قبيله كه در منطقهشاخه
ي قلمرو آن از اين رو، شايد نتوان به قطع و يقين به شناخت يك قبيله برپايه. شدنده ميپراكند

با اين حال، چنين نبود كه اطلاق نام نياي مشترك بر يك قبيله بتواند مفيد اين معنا . نائل آمد
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برند، بلكه به عكس، ميسرهاي متعدد آن در وحدتي تنگاتنگ با يكديگر بهباشد كه شاخه
شد، از آن حيث كه هريك از هاي متعددي تشكيل ميي بزرگ كه از خاندان يك قبيلهگاه

گاه تن به رهبري پنداشت، هيچطوايف آن براي خود نوعي هويت و موجوديت مستقل مي
  .آوردداد و حتيّ گاه در سر انجام كار، به اتحاد روي نميواحد نمي

رساندند، قبيله كه نسب به نياي مشترك ميي عرب پيش از اسلام، مردان بالغ در جامعه
ها، هاي قانوني در نظام حقوقي قبيله برخوردار بودند، كه تخطي از آناز يك رشته مسئوليت
خواهي، انتقام و خون. كرددادن به مجازات و عقوبت ميگويي و تنفرد را مجبور به پاسخ

ي افراد بالغ و ذكور قبيله، در ههايي بود كه همترين مسئوليتبها، از عمدهستاندن خون
در همان حال، هر يك . دادند، بر عهده داشتندي خود را از دست ميكه عضوي از قبيلهصورتي

ي اعضاي د، همهيرسانهاي ديگر را به قتل ميكه عضوي از قبيلهاز عناصر ياد شده، در صورتي
مود و يا در معرض انتقام و نبهاي او ميي خويش در پرداخت خون خود را عاقلهيقبيله
هايي ها و مسئوليتبندي و التزام افراد قبيله به وظيفهپاي. دادي مقتول قرار ميخواهي قبيلهكين

ترديد، احساس  بي1. بنامند»گويان مشتركپاسخ«ها را موجب شده است كه آناز اين دست، 
نسبت به ض از شيخ قبيله ي اطاعت مح سايه تعصبي بود كه دريمسئوليت مشترك، زاييده

ي تمايز خود از ديگران و تفاخر خويش بر داشتند و اين نكته را مايهخون و نسب ابراز مي
  .شمردندآنان مي

  هاي آنحلف و گونه

العرب در روزگار جاهلي و زندگي �ي جزير عديدهيهاسطح متفاوت قدرت و اقتدار قبيله
كرد و ستان به ساكنان خود تحميل ميعت خشن عربيمشحون از جنگ و ستيزي كه طب

اي عرب با خود داشت، زمينه را براي افزايش ي قبيلههايي كه جامعهها و آداب و عادتسنت
جويي، خواهي و انتقامبهاء، خوناصرار بر ستاندن خون. كردهاي اجتماعي هموار ميبحران

حفظ حريم، بسياري از افراد و ي يافتن چراگاه و گري، انديشهطلبي و غارتتمايل به فزون
اي كه بتواند با سازو كارهاي خويش به تنظيم و ها را در نبود نظم و حاكميت سياسيقبيله

افكندن سنتي واداشت كه از آن به عنوان  پييتعديل مناسبات اجتماعي روي آورد، به انديشه
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شمار جاهلي بهي عرب ترين شكل ولاء در جامعهحلف، كه گسترده. حلف ياد شده است
 مختلف را به يكديگر پيوند يها عاملي بود كه همچون خون و نسب، افراد و قبيله1رفت،مي
هاي عرب رواج داشت، در واقع اين سنت اجتماعي كه به اشكال مختلف در ميان قبيله. دادمي

شد، و از  مختلف منعقد مييهانوعي پيمان بود كه در راستاي هدفي معين، ميان افراد و قبيله
ها به حلف گونه پيمانبندي به سوگند آغازين بود، اينجا كه قوام و دوام آن در گرو پايآن
ها، يا ترين مصداق حلف، همان است كه از آن به عنوان اتحاد قبيلهروشن. بردار شده بودنام

 منابع 2.ده استاي خاص، و يا اتحاد و هم پيماني دو فرد، ياد شاتحاد و پيوند يك فرد با قبيله
   3.اندهاي فراواني از مورد اخير را در خود منعكس كردهتاريخي نمونه

ها و آداب آن متعهد ترديدي نيست كه اين افراد، در انعقاد حلف، خود را به ضابطه
ها هاي آن مواردي نيز در دست است كه حلف ميان دو فرد، به حلف ميان طايفه4.دانستندمي

 با عبدعوف بن -  قارظ از بنوكنانهي جد طايفه- ز باب نمونه، خالدبن حارثا. يافتتعميم مي
هاي آنان حليف دنبال آن، طايفهشد و به) حليف( هم پيمان - ي قريش از بنو زهره- عبدالحارث

ي موسوم به ي قارظ در شمار اتحاديهحالي بود كه طايفه اين در5.يكديگر شمرده شدند
هاي مختلف در آن حضور داشتند و با قريش وارد اي كه طايفههاحابيش جاي داشت؛ اتحادي
 حتيّ در دوران اسلامي نيز حلف 6.ي نيروي نظامي مكهّ عمل كنندحلف شده بودند تا به مثابه

 صحابي پيامبر از بنو - عتبه. توان مصداقي از همين معنا تلقي كرد بن غزوان و قريش را مي����
   7. او را در برگرفتي طايفهيش شد و اين حلف، همه حليف بنو نوفل از قري- مازن

. شدي ديگر وارد حلف مي خود، با قبيلهيشد كه فردي با ترك طايفه و قبيلهگاه ديده مي
 صحابي - ي بارز آن، پدر بزرگ خالدبن بكيرنمونه. گرفتاين حلف، فرزندان او را هم فرا مي

 وارد حلف شد و فرزندان او همگي حليفان  بود كه با پدر بزرگ عمربن خطاب- االلهرسول
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كه فرزند پادشاه  پس از آن-  عنصري از بنوعبداالله بن دارم تميمي-  سويد1.بنوعدي شمرده شدند
فرزندان او نيز در حلف قريش مكهّ در . حيره را كشت، به مكهّ گريخت و حليف قريش شد

انتقام خوني كه ريخته بود، به يثرب  بن يمان، از بيم 
	���اي مشابه، نياي  در نمونه2.آمدند
فرزندان او نيز در نزد اين طايفه . ي بني عبدالاشهل وارد حلف شدجا با طايفهگريخت و در آن

  3.از همين موقعيت برخوردار شدند

 عربي، يهاقبيله. اندي انجام مراسم حلف را به تفصيل منعكس كردهمنابع تاريخي شيوه
المجاز كه در اين  در بازارهاي عمومي و موسمي، نظير عكاظ و ذيهاي حرام وعمدتاً در ماه

هاي ياد ها و مكان و گاه كه در زمان4ورزيدندشد، به انعقاد حلف مبادرت ميها بر پا ميماه
يافتند، مراسم حلف را در محلّ اقامت قبيله و يا در كنار شده به عملي ساختن آن توفيق نمي

 6 اما در مكهّ، اين مراسم در جوار كعبه،5كردند؛ قبيله برگزار ميكوهي مشهور در سرزمين آن
  .رسيد به انجام مي8ها يكي از شيوخ قبيلهي و يا در خانه7يا در دارالندوه

  از9حلف در ميان اعراب جاهلي از نوعي حرمت، قداست و وجه ديني برخوردار بود؛
 زيرا معتقد 10.به تعهدات خود وفادار بمانندكردند تا گاه انعقاد آن سوگند ياد ميرو، بهاين

 سپس پيمان را به صورت مكتوب، مسجل 11.شودبودند كه حلف جز با سوگند منعقد نمي
كردند و با استشهاد از شاهدان و اعلان آن در محافل عمومي و آويختن آن در كعبه، به مي

 »نار التحالف«موسوم به  گاهي نيز به هنگام انعقاد حلف، آتشي 12.پرداختندتثبيت آن مي
زيرا باور داشتند كه اگر به عهد خود . پيمان شوندافروختند تا متحالفين در كنار آن هممي
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 براي ها حتيّ لهيب آتش را تهديدي آن1.ها نخواهد رسيدوفادار نمانند، خير و منفعت آتش به آن
، پيماناناند كه در يك مورد، همه گفت2.خواندند مي»نارالمهول«دانستند و آن را پيمان شكنان مي

  3.بردار شد نام»حلف المحرقين«ها به در كنار آتش دچار سوختگي شدند و لذا پيمان آن

گستراندند تا ضمن ابراز شادماني، وفاي هاي غذا ميمتحالفين معمولاً در مراسم حلف، سفره
گر شادماني  كه بيان- صافحه سپس اين مراسم با م4.شدن استحكام بخشندسفرهبه عهد را با هم

  5.يافت پايان مي- حليفان از انعقاد حلف و نيز تأكيد بر احترام متقابل بود

شد، پس از پايان آن شرايط، خود به  و گذرا منعقد مييمنظور امور موقتهايي كه بهحلف
و يا ي حلف خود نداشتند  متحالفين نيز، اگر تمايلي به ادامه6.شدخود، منحل و منفسخ مي

اي ديگر در راستاي ديدند و يا بر آن بودند تا با قبيلهمنفعت و مصلحتي بر تداوم آن مترتب نمي
بندي به حلف خود انصراف تأمين منافع و مصالح خود وارد حلف شوند، آشكارا از پاي

طور  اما اگر يكي از طرفين به8.آوردند و آگاهانه و مختارانه به خلُع روي مي7دادندمي
شد، اقدام او زد و حاضر به ياري حليف خود نميجانبه از انجام تعهدات خود سر باز مييك

شكن، آتشي  و در موسم حج، در مني براي رسوايي پيمان9آوردندحساب ميرا نوعي غدر به
10.افروختند تا او را نزد ديگران رسوا سازند مي»نار الغدر «موسوم به

  

هاي مختلف آن است كه از حلف، در گرو ايضاح گونهترديد، دريافت تصوير روشني بي
  : خواهد آمدپيدر

شد كه گاه، طوايف ها در عصر جاهلي موجب ميهاي بين قبيلهها و كشمكش رقابت.1
ي نظامي، و هاي معين، نظير تشكيل اتحاديهمختلف براي تشريك مساعي در رسيدن به هدف

گونه از حلف، در اين. سياسي، به حلف روي آورندبان ييا تحكيم مواضع مشترك در برابر رق
گونه كه يكي نام و نسب ديگري را انجاميد؛ آنها نميها به ادغام آنگاه اتحاد طايفههيچ
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 يهاقبيله. برخود پذيرا شود و هويت خويش را در حليف خود مستحيل و مستهلك سازد
 -  بنومالك1 حلف روي آوردند؛ به-  بنوبكر- حنيفه و تغلب كه در برابر دشمن مشترك خود

ي موسوم به احلاف  در برابر اتحاديه- اي از تميم طايفه-  كه با بنويربوع- اي از ثقيفطايفه
هايي چند از قريش كه با انعقاد حلف المطيبون و  و نيز طايفه2شدند؛) حليف(پيمان ثقيف، هم

شمار گونه از حلف بهز اينحلف الاحلاف به رويارويي با يكديگر بر آمدند؛ از مصاديق بار
پژوهان معاصر، دو حلف اخير را از جمله احلاف موقت  هر چند برخي از تاريخ3.آيندمي
 اما نيم نگاهي به سوگندهاي ياد شده در ميان متحالفين، محدوديت زماني 4اند،شمار آوردهبه

گراني كه هش و كفه را به سود صدق ادعاي پژو5سازدادعا شده را با ترديد همراه مي
   6.كنداند، سنگين ميهاي قريش را عميق و پايدار شمردهحلف

كنند كه براي معاضدت و ي ديگري از حلف را منعكس مي منابع تاريخي، گونه.2
 7.شدرتبه منعقد ميسنگ و هم نسبتاً هميهاها و قبيلهتشريك مساعي عام، در ميان طايفه

 در فرآيند ادغام، نخست دو 8.انجاميدريجي حليفان ميگونه از حلف، گاه به ادغام تداين
ها كساني در پي يافتن نياي مشترك شدند و سپس از ميان آني مستقل، وارد حلف ميطايفه

توان از ي بارز آن مياز نمونه. برمي آمدند تا طوايف حليف را ذيل نام او يكپارچه سازند
 9.ه را به عنوان نياي مشترك خود برگزيدندحليفان موسوم به براجم نام برد كه نام حنظل

هاي فرعي هايي كه دفعتاً در ميان شاخهدارد، اتحاديهگلدزيهر با استناد به اين مورد، اظهار مي
كشانيد، ريشه در منافع مشتركي ها را تا مرز ادغام ميآمد و آني بزرگ پديد مييك قبيله

هايي از قبايل بزرگي است ي او ناظر به شاخه گرچه ادعا10.شدداشت كه در ميانشان يافت مي
گرايي روي ها پس از تجزيه و جدايي، بار ديگر بر اساس منافع مشترك، به همكه سال

شدند، اما نبايد از ياد برد ي نام نياي مشترك خود در يكديگر ادغام ميآوردند و در سايهمي
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ِ  حيث نسب شناختي، از ريشه و منشأهايي كه در تميم، براجم را تشكيل دادند، ازكه گروه
شد، لزوماً نام نياي هايي كه در براجم انتخاب ميهمچنين، نام. واحدي برخوردار نبودند

 بنو بشر و بنو يعنوق، كه به حلف دست ياز باب نمونه، دو طايفه. ها نبودمشترك قبيله
واقع، برگرفته از قطعه  دريازيدند و در يكديگر ادغام شدند، نام اديم را بر خود نهادند كه

ي ديگري از همين  رباب نيز نمونه1.ي خود را بر آن نگاشته بودندنامهچرمي بود كه پيمان
پيمان و به هم) رب(هايي چند با فرو بردن دست خود در آب ميوه قسم بود كه در آن، طايفه

هايي  قرار بود كه طايفهي خثعم نيز قصه از همينگيري قبيله در شكل2.بردار شدندرباب نام
چند با فرو بردن دستان خود در خون شتري به نام خثعم، حليف و يكپارچه شدند و سپس نام 

ها شناسان كوشيدند تا حلف بن افتل را نياي ديرين آنالبته، بعدها نسب. خثعم را برخود نهادند
ي مذحج نيز نام خود  قبيله3.معرفي كنند و خثعم را شتري كه در مالكيت او بود، قلمداد نمايند

ي آن به انجام رسيد؛ اما بعدها اين را از درختي گرفت كه حلف و سوگند وفاداري در سايه
  4.نام، معناي نسب شناختي به خود گرفت

اي ي ديگري از حلف نيز در عصر جاهلي رواج داشت كه ضمن آن، فرد يا قبيله گونه.3
معمولاً در . يث نسب هيچ قرابتي با آن نداشت، بپيونددي ديگر كه از حتوانست به قبيلهمي

تر و شايد هم توانمندتر، درخواست حلف  بزرگيتر از قبيلهي كوچكچنين مواردي قبيله
گونه از حلف كه در اين. پذيرفتعنوان حليف خود ميتر او را بهي بزرگكرد و قبيلهمي
ي  در قبيله-  به عنوان ميهمان- ي كوچكهتوان آن را حلف ميزباني ناميد، ابتدا قبيلمي

اين . پذيرفتشد و سپس، عنوان نسب آن را بر خود مي وارد مي- عنوان ميزبان به- بزرگ
 مصداق 5. ياد شده است»...انتسبوا في« و »...دخلوا في«همان فرآيندي بود كه از آن با عبارت 

ي خثعم وارد حلف ر دانست كه با قبيله بن نزا�
���ي بنو اكلوب بن توان طايفهبارز آن را مي
ي ميزبان، عفريس را، كه از اخلاف خثعم بود، به جاي نياي شد و سپس با پذيرش نسب قبيله

  6.د و مدعي انتساب به او گرديدينشان) نزار(خويش 
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  حقوق و وظايف حليفان

 تفكيك مندي كه بتوان به مدد آن به شناخت وهاي سنجيده و نظاممنابع تاريخي، شيوه
توان ادعا كرد كه آداب رو، به آساني نميايناز. اندهاي مختلف حلف دست يافت، نكردهگونه

لذا، براي . هاي حلف نيز رواج داشته است يا خير در ساير گونه»حلف ميزباني« ِو تشريفات
ان تمركز شود تا بتو) حلف ميزباني(ي سوم حلف گويي، شايسته است بر گونهاجتناب از كليّ

  .دست دادتري بهاز آن تصوير روشن

زد و دو طرف را به حلف ميزباني، براي هر يك از حليفان حقوق و وظايفي رقم مي
هاي تاريخي و لاي گزارشتوان از لابهاين حقوق و وظايف را مي. نمودها متعهد ميپذيرش آن

ي اين موضوع در نكاتي كه درباره. استحصال كردقرآنمندرجات متون فقهي و تفسيرهاي 
دست  كلي از حقوق و وظايف حليفان بهيشود، عمدتاً تصويرمنابع فقهي و تفسيري يافت مي

هاي مايل به حلف، ابتدا با سوگند وفاداري هاي موجود در اين منابع، گروهبنابر داده. دهدمي
از قبيله، شدند از حليف خود حمايت كنند و در دفاع و حمايت نسبت به يكديگر، متعهد مي

توان موردهايي  با اين حال، در تفسيرها و منابع فقهي مي1.اي واحد عمل نمايندي پيكرهبه مثابه
ها ترين آندهند كه عمدهدست ميتري بههاي روشنيافت كه از فرآيند حلف، قيدها و شرط

  .سهيم بودن در اموال و برخورداري از مسئوليت مشترك: اند ازعبارت

هايي است كه در خصوص حلف ترين نكته سهيم بودن در اموال از عمده توارث و.1
درستي معلوم نيست كه آيا زماني كه اما به. ميزباني در منابع تفسيري و فقهي بازتاب يافته است

كه اين امر توانست در اموال قبيله سهيم باشد، و يا آنشد، مييك فرد، حليف يك قبيله مي
 نخست، همان است كه يشد؟ نمونهر ميان دو يا چند قبيله منعقد ميناظر به حلفي بود كه د

 كه با مرگ يكي از حليفان، ميراث او نصيب حليف وي 2 تعبير شده است،»حلف التوارث«به 
اما در مورد دوم، چندان واضح نيست كه چگونه دو گروه حليف از يكديگر ارث . شدمي
توان كيفيت توارث دو گروه حليف و مصادر تاريخي نميحال، گرچه از منابع هربه. اندبردهمي

ترديد، صحت اين امر، كه هر يك از دو گروه حليف، وارث اموال را استخراج كرد، اما بي
هر يك از دو طرف . هاي تحالف به وضوح مندرج استاند، در متن سوگندنامهيكديگر بوده

تو ياور من و .  اموال من، اموال تو استخون من، خون تو و«: داشتنددر سوگند خود اظهار مي
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  1.»من ياور تو، تو وارث من و من وارث تو خواهم بود

ي توارث دهد، مسئلههاي ديگري نيز در دست است كه نشان ميافزون بر اين، قرينه
كه، در برخي از منابع، سخن از نخست اين: ي جاهلي امري متداول بوده استحليفان در جامعه

اي دال بر وجود چنين تواند قرينه اين امر مي2.الارث حليف به ميان آمده استيك ششم سهم
لا حلف في  «اند حديث نبويكه، برخي گفتهدو ديگر آن. رسمي در عهد جاهلي باشد

كه، چون در  سه ديگر اين3.الارث حليفان از يكديگر بوده است، ناظر به لغو حق»الاسلام
ي ارث بردن  مسئله4 وظايف حليفان شمرده شده است،ياز جملهبها پيمان حلف، ستاندن خون

كه، چون فقيهاني نظير ابو نهايتاً آن. رسدحليفان از يكديگر، چندان دور از ذهن به نظر نمي
توان ادعا  بر اين اساس، مي5اند،حنيفه و شافعي، سنت توارث حليفان را مورد تأييد قرار داده

 از -  حليفان، امري رايج و مستعمل بوده است؛ زيرا هر فقيهيالتوارث در ميانكرد كه حق
 نه در - هاي موجود و مرسومكوشد تا رأي خود را در باب سنت مي- جمله ابوحنيفه و شافعي

باب امور غيرمتعارف و نامرسومي كه در زندگي افراد كاربردي نداشته و نيازي را برآورده 
  . ابراز نمايد- اندكردهنمي

يافت، در خواهي و انتقام جويي تجلي ميي خون مشترك، كه عمدتاً در زمينه مسئوليت.2
اي واقع، حلف ميزباني با ادغام عناصر بيگانه در قبيلهدر. كردهاي ديگر نيز نمود پيدا ميعرصه

اي كوشيد تا گونههاي مشترك داشتند، ميكه اعضاي آن از حيث خون و نسب، پيوند
بر اين . روي قبيله پديد آوردك حليفان نسبت به جان و مال و آبمسئوليت مشترك در يكاي

اساس، حليفان نيز، همچون اعضاي اصيل و همخون قبيله، در قبال جرائمي كه اعضاي قبيله 
ها بعد، پيامبر اسلام تلويحاً در اي بود كه سالاين همان نكته. شدند، مسئول بودندمرتكب مي

  6.آن خرده گرفتي عمومي مدينه بر پيمان نامه

ترين  از عمده»مسئوليت مشترك«توان دريافت كه هاي تاريخي مياز خلال گزارش
_________________________________________________ 
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محورهاي حلف ميزباني در عصر جاهلي بوده است كه براساس آن، حليفان موظف بودند از 
ها را از قاتلان بهاي آنها برخيزند؛ و يا خونخواهي آنشركاي خود حمايت كنند؛ به خون

. ي مقتول عمل كنندي او در پرداخت ديهعنوان عاقلهو در صورت ارتكاب قتل، بهبستانند؛ 
شد، از حقوق و سوگند تحالف كه در ابتداي انعقاد حلف، از سوي هر يك از حليفان ادا مي

پيمان خود در اين سوگند، حليف در برابر هم.دهددست ميوظايف متحالفين نكات عمده اي به
خون من، خون تواست؛ پايمال شدن خون من، پايمال شدن خون تو است؛ «: كرد كهاقرار مي

. خواهي تو است؛ جنگ من جنگ تو است و صلح من صلح تو استخواهي من، خونخون
دهم و تو تاوان جرم مرا من تاوان جرم تو را مي. برمبري و من از تو ارث ميتو از من ارث مي

بهاي مقتولين را پردازي و من از جانب تو خونن را ميبهاي مقتوليتو از سوي من خون. يدهمي
  1.»پردازممي

ها و ضميرهاي مفرد در سوگند حلف، ظاهراً گوياي اين معناست كه يكايك كاربرد فعل
اين . صورت انفرادي سوگند ياد شده را در مراسم تحليف بر زبان آورندبايست بهحليفان مي

اي ادغام ي همبستهزد، حليفان را در مجموعهسوگند كه تعهدات متقابلي براي دوطرف رقم مي
اي كه هر يك از گونهكردند؛ بهنمود كه براي خود نوعي مسئوليت مشترك احساس ميمي

 اين 2.دانست تا پاي جان از حليف خويش حمايت كندمياعضاي اين مجموعه، خود را موظف 
يافت و موجب استمرار بقاي تري ميهمبستگي از طريق ازدواج و مصاهرت، استحكام بيش

  3.شدتر افراد نسبت به تعهدات متقابل ميحلف و پاي بندي راسخ

  كاركردهاي حلف

هايي بود كه در ترين انگيزهدهدر روزگار جاهلي، تأمين منافع و مصالح فردي و يا جمعي از عم
 آن كرد و موجبات دوام و ماندگاريافراد و قبايل مختلف براي ورود به حلف، ايجاد انگيزش مي

يافت، لذا جا كه حلف در راستاي اهداف و مقاصد خاصي تحقق مياز آن. ساخترا فراهم مي
  :گرفتمي  متحالفين نشأتييزهتوان براي آن سه نوع كاركرد عمده برشمرد كه در واقع از انگمي

تر احلاف قبيلگي ازماهيت و كاركرد نظامي  در عصر جاهلي، بيش.كاركرد نظامي. 1
_________________________________________________ 
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فقدان حاكميت سياسي در . نمودبرخوردار بود كه در دو شكل دفاعي و هجومي چهره مي
 ياهروزگار جاهلي، مخصوصاً در ميان اعراب شمالي، زمينه را مساعد كرده بود تا قبيله

ها را اين معضل اجتماعي، آن.  نيرومند قرار گيرنديهاضعيف در معرض تجاوز و تعدي قبيله
 يهاكرد تا براي مقاومت در برابر متجاوزان و حفظ موجوديت خويش، با قبيلهوادار مي

  1.نيرومند وارد حلف شوند و خود را از بيم خطرات احتمالي برهانند

شدند تا بتوانند در برابر سطح، وارد حلف ميسنگ و هم هميدر همين راستا گاه دو قبيله
 مقاومت كنند و خود را از تطاول و - تري برخوردار بود كه از توان فزون- دشمن مشترك

ي ديگر پديد منظور هجوم به قبيلهگاه نيز چنين تحالفي ميان دو قبيله به.تجاوز او مصون دارند
گونه احلاف كه به قصد اين. ايي قادر به اعمال آن نبودندآمد كه هر يك از متحالفين به تنهمي

گاه توان نظامي : آوردهمراه ميآمد مهم بهخود دو پيبهگرفت، خودهجوم و دفاع صورت مي
منظور مقاومت در برابر دشمن نيرومند خود و دفع شرّ او به تحالف روي ي كه بهيهاقبيله

ي تجاوز و هجوم باز شد كه او را از انديشهشمن ميوزن توان رزمي دآورده بودند، چنان هم
ي بارز آن را نمونه. گشتداشت و در نتيجه مانع از برافروخته شدن آتش جنگ ميمي
الاحلاف ديد، كه در آن، بنو عبدمناف به همراه حليفان المطيبون و حلفتوان در حلفمي

بنو مخزوم، :  بنوعبدالدار و حليفانشانرويدربنو اسد، بنوزهره، بنوتيم و بنو حارث، رو: خود
كه سرانجام  جنگ پيش رفتند، تا اينيبنوجمح، بنوسهم و بنو عدي، موضع گرفتند و تا آستانه

گرفت، اين بانشان فزوني ميي اما گاه كه توان نظامي حليفان از رق2.به صلح فرا خوانده شدند
 از موضع هجومي بر دشمن خود ور شود و حليفاناحتمال وجود داشت كه آتش جنگ شعله

  .ور شوند و جان و مال او را در معرض تاخت و تاز خود قرار دهندحمله

هاي مكيّان، از جمله  در روزگاران پيش از اسلام، برخي از حلف.كاركرد اجتماعي. 2
فقدان نظم مدني و قانون واحد در نظام . الفضول، از كاركرد اجتماعي برخوردار بودحلف

 وارد -  از جمله تجارت- هاي مختلفشد گاه افرادي كه به دليل مكهّ، موجب مياجتماعي
ي مكهّ نيز، همانند باديه، در نبود مقررات در جامعه. شدند، مورد تعرض قرار گيرندمكه مي

گيري اي بود كه از افراد جامعه دستگر قبيلههاي حمايتمدني عام و فراگير، تنها سنتّ
تم فيل، مردي از بني زبيد در مكهّ مورد ستم عاص بن وائل سهمي قرار در سال بيس. كردمي

_________________________________________________ 
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مرداني از اين قبيله جوان. هاي خود به قريش تظلم بردگرفت و در بالاي كوه ابوقبيس با استغاثه
ها به نظام اقتصادي مكهّ لطمه خواهد زد، و به تبع، امنيت شغلي دانستند استمرار اين ستمكه مي

 - ي عبداالله بن جدعانكنين و واردين را مورد تهديد قرار خواهد داد، در خانهو اجتماعي سا
 گرد آمدند و پيمان - كه خود از بنوتيم و از اشراف مكهّ و بازرگانان دورانديش اين شهر بود

  1.گران بستانندها را از ستمديدگان بپردازند و حقّ آنبستند كه به ياري ستم

منظور احقاق حقّ مظلومان و ياري رساندن به ستيزانه، بهمكردي ستالفضول با رويحلف
خوبي نمايان فقرا و ناتوانان و تحقق عدالت اجتماعي، منعقد شد و توانست كارآمدي خود را به

 مخصوصاً براي افرادي كه از بيرون به -  و امنيت مكهّ را در راستاي انجام امور تجاري2سازد
  3.ايد تأمين نم- شدنداين شهر وارد مي

ي زمان انعقاد خود فراتر ي تأثير آن از محدودهاين پيمان چنان اثر بخش بود كه دامنه
ي از باب نمونه، مردي از قبيله. گشا ظاهر شدهاي بعد نيز همچنان مؤثر و گرهرفت و در دوره

 خثعم به همراه دختر زيبا روي خود براي زيارت و يا تجارت به مكهّ آمد؛ اما در اين شهر،
مرد خثعمي نيز براي . ي خود پنهان كرد بن حجاج، دختر او را ربود و در خانه����مردي به نام 

درنگ، مردم خواهي برآورد و بيالفضول، بانگ دادنجات دخترش در جوار كعبه با ذكرحلف
 ي ديگر، زماني كه ميان امام در نمونه4.اش شتافتند و دخترش را نجات دادندسو به يارياز هر
 امام حسين بود، اختلاف در ِ بر سر ملكي كه از آن-  والي اموي مدينه-  و وليدبن عتبه)ع(حسين

زور به تملك خود درآورد، امام حسين او را تهديد كرد را بهخواست آنگرفت و وليد مي
الفضول فرا خواهد كه اگر به انصاف و عدالت رفتار نكند، در مسجدالنبّي مردم را به حلف

   5.نشيني و رفتار منصفانه با او واداشتهمين امر، وليد را به عقب. خواند

يافت، بيش از هايي كه در ميان عرب جاهلي انعقاد ميبرخي از حلف .كاركرد اقتصادي .3
توانست به همراه آمدهاي سرشاري بود كه ميهر چيز ناظر به نقش و كاركرد اقتصادي و پي
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گونه از احلاف بود كه توانست در پرتو درايت اق اينترين مصدايلاف قريش برجسته. آورد
اي پيوند دهد تا با انباشت منطقههاي تجاري فراهاشم بن عبدمناف، تجار مكيّ را به عرصه

  .هاي پيشين متحول سازندسرمايه، اوضاع اقتصادي اين شهر را نسبت به دوره

. اي داشتي محلي و منطقهغهتجارت قريشيان مكيّ تا پيش از برقراري ايلاف، عمدتاً صب
ي تجارت خود را از بازرگانان اين شهر از حيث تحمس در دين و عشق به حرم الهي، دامنه

بندي به سنتّ اعتفاد، تجارت محدود اين  از سوي ديگر، پاي1.بردندي مكهّ فراتر نميمحدوده
ت ناپسند، تاجران ي اين سنّبرپايه. كردهاي جدي همراه ميشهر را با تهديدها و آسيب

زدند، تا با هاي اقتصادي، به اعتصاب غذا دست ميورشكسته، به جاي تلاش در جبران ناكامي
 هاشم بن عبدعناف، نخستين كسي بود 2.استقبال از مرگ، ننگ ورشكستگي را از خود بزدايند

شاركت در گر اعتفاد، كوشيد با متقاعد كردن تاجران قريشي براي مكه با شناخت توان ويران
طي، خثعم، ( محلون يهااي و جلب رضايت رؤساي قبيلهگذاري تجاري فرامنطقهسرمايه

ها به سوي شام، ي آنو دريافت تضمين عبور از منطقه) قضاعه و گروهي از بلحارث بن كعب
  3.ي ايلاف تأمين نمايدامنيت مسيرهاي تجاري را با بر قرار

ي بود كه در امتداد مسير تجاري مكهّ به شام يهابيلهايلاف، پيماني ميان قريش و رهبران ق
هاي تجاري خود را، بدون اين امر خارج از توان قريش بود كه بتواند كاروان. ساكن بودند

اي اعزام ي اين مسير، به بازارهاي فرامنطقه ساكن در حاشيهيهاجلب رضايت رؤساي قبيله
ها هاي آنسو شرارت تجارت، توانست از يكها در سودلذا، هاشم با شريك كردن آن. نمايد

نشاند و از سوي ديگر با دريافت تضمين اندازي به اموال تاجر پيشگان مكيّ فرورا در دست
، زمينه را براي حضور بازرگانان مكيّ در بازارهاي مصر و شام )خفاره(عبور و حمايت نظامي

  4.فراهم كند

اي قريش در افكند و پس از او از سوي منطقهطرح و رسمي كه هاشم در تجارت فرا
عبدالشمس، مطلبّ و نوفل در گشودن مسيرهاي تجاري عراق، حبشه و يمن بر روي : برادرانش

 زيرا به باور 6بردار كرد؛فرزندان عبد مناف را به مجبرين نام 5تاجر پيشگان مكيّ دنبال شد،
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  1. جبروت بخشيدقريش، خداوند توسط اين برادران، مكيّان را مجد و عظمت و

 محصولات مكهّ در عصر ايلاف توانست با تجارت طلا، نقره، عطر، پوست، پارچه، برده و
ي پلي، يمن، حبشه، سومالي و سواحل اقيانوس هند را به شام و سواحل  به مثابه2هندي و افريقايي،

  3. بيفزايد-  شعيبه- مديترانه متصل كند و بر شكوفايي و رونق بندر تجاري خود

يش مكهّ با تكاپوهايش در عصر ايلاف از موقعيت پيشين اقتصادي خود فاصله گرفت و قر
اش در چشم روز بر ثروت و مكنتش افزود و همزمان، احترام و منزلت اجتماعيبهروز
چشم برگزيدگان خداوند و بهترين ها بهكه در آنطوري ديگر رو به فزوني نهاد؛ بهيهاقبيله

  4.شد مخلوقات او نگريسته ميترينموجودات و شريف

  نتيجه

اي استوار بود؛ اي و قبيلهحيات اجتماعي عرب در روزگاران پيش از اسلام بر سازمان عشيره
اي توان بارزترين ويژگي زندگي عرب جاهلي را در پيوندش به نظام قبيلهاي كه ميگونهبه

آنچه حيات قبيله را . يافتعنا مي شرافت و افتخار او در نسبت با قبيله، ميدانست، زيرا همه
 پيوند استوار ِبخشيد، يكي، عصبيت مبتني برخون بود كه منشأدر آن روزگاران، قوام و دوام مي

ي مشترك بود كه يشد، و ديگري، عصبيت مبتني بر انتساب به نياميان افراد قبيله محسوب مي
در پرتو همين عصبيت بود كه . نمودي نام او يكپارچه مي اعضاي قبيله را در سايهيهمه
شان و توانستند از موجوديت خود دفاع كنند و براي تضمين بقاينشين ميهاي باديهقبيله

ها تر، حريم رقيبان را مورد تعرض قرار دهند و موقعيت آنيابي به قدرت و ثروت بيشدست
. گذشتز دائم ميرو بود كه زندگي عرب در كشمكش و ستياز همين. را به مخاطره اندازند

زد، و گاه  ديگر شبيخون مييهاتر، بر قبيلهها، گاه با هدف كسب روزي بيشدر اين كشمكش
هاي هجومي عرب و كنش.شدي خود، مجبور به دفاع از حريم آن ميبراي حفظ كيان قبيله

 در .كرديهاي ديگر را دو چندان مپيماني با قبيلهبندي و همهاي دفاعي او، ضرورت دستهواكنش
  .گرفت عرب قرار مييهااش مورد توجه قبيلهچنين فضايي بود كه حلف با كاركردهاي ويژه

ي شمرد، در درجهترين منابع درآمد و ارتزاق ميعرب جاهلي كه غارت را يكي از عمده
_________________________________________________ 

 .138 دارمناهل، ص:، قاهرهتاريخ قريش، )1423(حسين مونس   1

 .250؛ ابن قتيبه، همان، ص411قلقشندي، همان، ص   2

 .233العربيه، ص دارالنهضة :، بيروتالعربيه الدولة تاريخ ،]تابي[عبدالعزيز سالم   3
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ي خود، پيروز ميدان گرانههاي يغمااي محتاج بود كه بتواند در هجومنخست به اقتدار نظامي
بايست راهي براي افزايش ي كه از اين توانايي نظامي برخوردار نبودند، يا مييهاطبعاً قبيله.اشدب

اين . توان نظامي خود جستجو كنند، و يا به فشار و محروميت دو جانبه تن در دهند
كرد و هم آن قبيله ها، بر او فشار وارد ميدليل ناتواني در غارت ديگر قبيلهمحروميت، هم به

 ضعيف با يهارو، قبيلهايناز. دادها قرار مي ساير قبيلهيگرانههاي تاراج در معرض هجومرا
آوردند، تا ضعف و ناتواني خود  نيرومند، به حلف روي مييهاجلب رضايت و حمايت قبيله

 نيرومند، مسبوق به دو دليل، به يهاقبيله. ي هجومي و دفاعي تدارك كنندرا در هر دو عرصه
 يهاكه، كثرت متحالفين، بر اقتدار قبيلهنخست آن: مند بودند ضعيف علاقهيها با قبيلهحلف

 نيرومند رقيب، به يهاچه، در صورت عدول آنان از ورود به تحالف، قبيله. افزودنيرومند مي
. افزودندها بر اقتدار خود ميهاي پركشاكش بين قبيلهورزيدند و در صحنهاين كار مبادرت مي

 يها قبيله- ناپذير در ميان اعراب رواج داشتاي سيري كه به گونه- كه، تفاخريگر آند
كرد؛ چرا كه كثرت متحالفين، هم  ضعيف راغب مييهانيرومند را به انعقاد حلف با قبيله

  . افزودنمود، و هم بر تفاخر قبيله ميدشمنان را مرعوب مي

در حلف مقطعي، طبعاً، پس .  يا دائمي باشدتوانست مقطعيحلف، بسته به ماهيت خود، مي
رسيد؛ اما در  متحالفين، عمر حلف نيز به پايان مييها و نيازهاي موقتاز برآورده شدن هدف

ي بزرگ بود، عملاً تبديل به كارگيري آن، برخورداري از حمايت قبيلهكه هدف از بهصورتي
تدريج در ي كوچك بهف دائمي، قبيلهجا كه در حلاز آن. شدحلف دائمي و يا دراز مدت مي

آميخت و شد، معمولاً انساب متحالفين نيز به مرور زمان درهم ميي بزرگ مستحيل ميقبيله
رو، شناخت دقيق انساب ايناز. شدي بزرگ معروف ميي كوچك با عنوان نسب قبيلهقبيله

  . حلف نداشتعرب در گرو شناخت حلف است؛ چرا كه نسب در نزد عرب واقعيتي بجز
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